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دلدادگی به گنبد طلا 
از پشت دیوارهای زندان

زنان آزاد شده در پویش «امام رضا(ع)» و بانیان این قدم نیک 
از ارادتشان به حضرت در روزهای سخت می گویند



آن «سه کنج» دارالاجابه من بود
 جاهای زیادی پا گذاشــته بودم: صحن هــا و رواق هایی که از 

بست های مختلف حرم می توانستم به آن ها وارد شوم. همه زیبا 

و شــگفت انگیز بودند. سرک می کشــیدم و می گذشــتم. گاه هم چند 

دقیقه ای می نشستم اما دلم راضی نمی شد. گوش می دادم به حرف دلم. 

هرجا که حال بهتری پیدا می کردم، می نشســتم و دلم را رها می کردم. 

هربار در یک نقطه آرام می گرفتم.

اما آنجا پابندم کرد. نگذاشت مرتبه بعد و مرتبه های بعد، دنبال جاهای 

دیگر بــروم. آن نقطه را که دیدم زمین گیر شــدم: تــوی زیرزمین، 

قسمت خانم ها، توی آن سه کنج. دور از هیاهوی نزدیک ضریح 

بود. همه دوروبری ها زن بودند. ســمت راستم در ورودی رواق 

بود و آنجا حکم یک نقطه عبوری را داشت. برای همین، معمولا 

دور و برم کسی نمی نشست. فرش نداشت. فرش ها دو سه متری 

جلوتر پهن شده بودند. نگاه کسی رویم بند نمی شد و من همین را 

می خواستم. می خواستم بین انبوه آدم ها دیده نشوم. سر به کار خودم 

داشته باشم. می خزیدم آن گوشــه. تابستان ها که گرم بود، سنگ مرمر 

فرشم می شد اما زمستان ها که سرمای کف زمین اذیتم می کرد، کاپشنم 

را در سه کنج پهن می کردم و رویش می نشستم.

زن ها از جلو چشمم عبور می کردند تا برســند به ضریحی که در همان 

طبقه پایین و جلوتر بود، اما راســتش حال من آنجا بیشــتر خوش بود. 

ســمت چپم، در فاصله نه چندان دوری، دو ردیف پله دیده می شــد که 

از رواق هم کف به پایین راه می کشید، پله های مرمری که با قالی فرش 

شده بودند. زائرها را تماشا می کردم که خرامان خرامان از آن پله ها پایین 

می آمدند و سقف بالای سرم، با آینه کاری ها چه زیبا و باشکوه بود.

در آن نقطه باید این طور ســلام می گفتی: الســلام علیک یا ســلطان، 

علی بن موسی الرضا(ع).

آنجا برایم روشــن تر از بقیه حرم بــود. نامش دارالاجابه بــود و دل من را 

هم اجابت کــرده بود. معــدود دفعاتی پیــش آمده بود که رفتــه بودم و 

کسی جای من نشســته بود، «جای من!» خودخواه بودم که آنجا را مال 

خودم می دانســتم، آن قدر خودخواه که همان نزدیکی کمین می کردم 

تا طرف بلند شــود و برود و من سر جایم بروم.  با زمین آنجا اخت شــده 

بودم. پیشانی ام روی سردی اش که می نشست، خودم را کوچک حس 

می کردم، آن قدر که توان برخاستن نداشتم مگر که خدا می خواست.

همه حرم با آن وســعتش برای مــن در همان کنج خلاصه می شــد: در 

دارالاجابه، زیر روضه منوره. 

چند روز پیش پای حرف های کسی نشسته بودم که در خیابان اندرزگو، 

در مغازه اش در داخل یک بازار سرپوشــیده به زائــران خدمت می کرد. 

کارش این بود که برای زائران، جای اسکانی در این شهر فراهم می کرد. 

حرم برای او تا آنجا تا آن بازار در خیابان اندرزگو امتداد یافته بود. او خادم 

حرم بود و حرم برای او همان جا بود.

حرف هایش را که شنیدم، با خودم گفتم: خدا را چه دیدی؟ شاید حرم 

برای یک نفر تا آن سوی دنیا امتداد یافته باشــد. شاید کسی از دورها، 

خیلی دورها دارالاجابه خودش را پیدا کرده باشد و با سلطان از همان جا 

حرف بزند.

با همه این ها دارالاجابه من هنوز همان سه کنج است. حالا اسم آن رواق 

تغییر کرده و شده اســت رواق حضرت معصومه (ص) و حسرت من از این 

است که درش به روی من و بقیه بسته شده. آنجا مدتی آسایشگاه خدام 

کفش داری شــده بود و حالا به علت برخی تعمیرات، هنوز بسته است. 

گاهی می روم پشت در می ایستم تا کمترین فاصله را با آن سه کنج داشته 

باشم. آن خانم خادم با چوب پرش اشاره می کند که ورود ممنوع است و 

من از خودم می پرسم: آیا آن سه کنج هم دلش برای من تنگ شده است؟

فاطمه خلخالی استاد
روزنامه نگار

 پرتو  

شهر مشهد و درنگی بر یک ادعای واهی
 مشهد، به عنوان یک شهر زیارتی و 

مقدس، که مــورد توجــه زائران و 

مســافران از گوشــه و کنار کشــور و جهان  

اســت، یک بار دیگر بر سر زبان هــا افتاده 

اســت. این بــار نــه به واســطه جغرافیــای 

ملکوتی و قدسی این شهر، بلکه به واسطه 

یک جنایت هولناک کــه نزدیک به دو دهه 

پیش در مشــهد رخ داده بود. هم اکنون در 

عــصری زندگــی می کنیــم کــه بیــش از 

همیشــه، تبلیغــات و رســانه ها می توانند 

هویت شــهری و جنبه های مثبــت و منفی 

یک مکان را برجسته یا مخدوش کنند. هر 

مــکان جغرافیایی، به ویژه اگــر مرکز توجه 

مسافران و گردشگران باشــد، می تواند از 

این ابزارها به  صورت بهینه برای جلب توجه 

مخاطبان، که می توانند به رونق اقتصادی 

و غنای فرهنگی یــک شــهر بیفزایند بهره 

گیرد.

اما اتفاقــی کــه رخ داده در جهت عکس، 

تلاش برای ایجــاد ارتباط میان رویدادها و 

اتفاق هایی اســت که می تواند آثار زیان بار 

فرهنگی و حتی سیاســی داشــته باشــد. 

کاملا طبیعی اســت که کلان شهرها بیش 

از شــهرهای کوچــک در معــرض مزایــا و 

معایب زندگی شــهری هســتند، نرخ جرم 

و جنایــت و بزهــکاری اجتماعــی، انواع و 

اقســام آســیب های فرهنگــی و اجتماعی 

مانند میزان امکانات در دسترس شهری و 

تسهیلات اقتصادی و اجتماعی یک زندگی 

آسان، در شهرهای بزرگ به  صورت هم زمان 

بالاست. شــاید بتوان این مســئله را پیامد 

اجتناب ناپذیر زندگی در شــهرهای بزرگ 

دانســت. اما نکته غم انگیز ماجرا آنجاست 

که در نگاهی یک سونگرانه و جانب دارانه، 

تنها به نقاط کور و سیاه، رخدادهای منفی 

و تیره و در واقــع آن بخــش تاریک زندگی 

شــهری بنگریــم و تلألؤ نــور یک آســتان 

قدســی را که بر زندگی مجــاوران و زائران 

این شهر سایه افکنده اســت از یادها محو 

کنیم. شاید بتوان گفت زیان های این نگاه 

یک جانبه گرا بسیار مخرب است.

واقعیت این است که در چنین نگاه هایی، 

همیشــه زنان جایــگاه محــوری دارند. به  

همیــن دلیــل، می تــوان گفــت توجــه به 

ابعــاد فرهنگــی حضــور زنــان در جوامع 

چندفرهنگی از مهم ترین مؤلفه های تغییر 

و تحول جوامع اســت. فرهنــگ پدیده ای 

متحول و پویاســت که باورهــا و ارزش های 

اجتماعی نقــش مهمی در تغییــر آن دارد 

و در ایــن زمینه در همه جوامــع زنان نقش 

مهمی دارند. به ویژه در شــهرهای زائرپذیر 

و مذهبی که می توانند تلاقیگاه فرهنگ ها 

و افراد متفاوتی باشــد که هر کدام از آن ها 

حمل کننده ارزش هــا و باورهای اجتماعی 

متفاوتی هستند.

درســت اســت کــه شــهرهای زیارتــی و 

مقاصد گردشــگری، همان طور که مزایا و 

فرصت های زیــادی را برای زنــان از منظر 

اقتصــادی و فرهنگی به  وجــود می آورند،  

باید حل مشکلات نیز دارای اولویت باشد.  

آســیب ایجاد یک فضــای ناامــن بیش از 

همه دامــان زنان را می گیرد کــه می تواند 

به عنــوان مهم تریــن مانــع فعالیت هــای 

اقتصــادی و فرهنگی آن ها به  شــمار رود. 

البته در صورت وجــود نهادهای قدرتمند 

قانون گــذاری کــه پیــش از مجــازات بــه 

وضع قوانیــن بازدارنــده پرداخته باشــند 

و هم چنیــن رصــد فعالیت های شــهری و 

اســتفاده از نیروهــای مدنــی و انتظامی 

در شــهرهای مذهبــی، می تــوان بــا این 

نــع مقابلــه کــرد.  محدودیت هــا و موا

همان طــور  کــه تــا امــروز ایــن اقدامات 

قانونی صورت گرفته اســت و امروزه شاهد 

مسافرت ها و تورهای گردشــگری مختص 

زنان به مقصد مشــهد هســتیم کــه بدون 

هیچ گونه مشــکلی به زیارت و مسافرت در 

این شــهر می پردازند. در نهایــت، باید به 

این نکته توجه کرد که آســیب و ناهنجاری 

اجتماعی در همه شهرهای بزرگ و کوچک 

رخ می دهد. دلایل فرهنگــی، اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و حتی روانی متفاوتی 

برای هر کدام از این آســیب ها می توان در 

نظر آورد. امــا ارتباط یک بــزه اجتماعی با 

ویژگی های یک شــهر یا بدتــر از آن پیوند 

میان روحیات قدســی یک شــهر با چنین 

رفتارهــای ناهنجاری، اســتدلال و باوری 

اســت که از لانــه عنکبــوت نیز سســت تر 

است.

دکتر محدثه جزایی
دکتری علوم سیاسی 
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خانه ما کنج رواق ها و لاجوردهاست
همه مشهد را به نام امام رضا(ع) می شناسند

مشهد از مناطق جنگی فاصله جغرافیایی زیادی 

دارد. یکی از دورترین شهرهاســت به آســتان ها و 

شهرهایی که در پیشانی دفاع مقدس بودند اما این 

بعد مسافت باعث نشــد از جنگ کناره بگیرد بلکه 

مثل شهرهای نزدیک به جنگ، سینه سپر کرد و با 

اعزام رزمندگان و تشکیل تیپ و گردان و لشکر، در 

دفاع از میهن سنگ تمام گذاشت.

رزمنــدگان دسته دســته از راه آهــن راهــی جبهه 

می شدند. قطارها پر می رفتند و خالی برمی گشتند. 

ســهم خراســان بزرگ ۲۳ هزار شــهید و ۴۷ هزار 

جانباز بود.

این اعداد حیرت آورند وقتی محاسبه را از یک نفر به 

یک خانواده تعمیم دهید. زن های زیادی بی همسر 

شــدند. مادرها و پدرهای زیادی داغ دار شــدند و 

بچه های بی شماری گرد یتیمی به سرشان نشست. 

مشهد فقط ۳۰۸ هزار رزمنده نفرستاد بلکه آغوشش 

را برای مردم خسته و رانده شده از شهرهای جنگی 

هم باز کرد. مردم غریب و دل شکسته کجا بروند بهتر 

از پناه امام رضا(ع)؟ غریب اند و در پناه غریب الغربا 

آرامش را می یافتند. از هرکجا رانده شده بودند دروازه 

سرای مهر امام رضا(ع)به رویشان باز بود.

مردم خرمشهر و آبادان و دیگر شهرها سالیان درازی 

است هم چنان در مشهد مانده و سایه گنبد طلا را بر 

هرجای دنیا ترجیح داده اند.

بیمارستان های مشهد هم پذیرای مجروحانی شدند 

که درد و رنج و زخمشان را با دیدن آیینه کاری های 

حرم از یاد می بردند. بعضی هایشان همین جا ماندند 

و ازدواج کردنــد و خود را از برکات شــعاع رضوی 

بهره مند کردند.

دنیا هم مشهد را به امام رضا(ع) می شناسند

این ارتباط قرن هاســت تــداوم دارد. حــرم رضوی 

همان طور که عصــاره و بازنمایی معــماری اصیل 

ایرانــی اســت، بازتاب دهنده مفاهیم هســته ای 

یکتاپرســتی هم هست. پیچ و شــکن مقرنس ها و 

طاق ها و رواق ها، رنگ های لاجــوردی و فیروزه ای 

و خردلی به همان نسبت که معانی عرفانی دارند، 

حکمت های روان شناسانه و فطری هم دارند. حضور 

در شــعاع رنگ ها و رواق ها روح خســته و فرســوده 

انســان را آرام می کند و طراوت می دهد، حتی اگر 

دعا نخواند و عبادت نکند. آدمی سر در جیب تفکر 

فرومی برد و بعد از شستن آلودگی ها و سنگینی ها 

تازه و شاداب به زندگی اش برمی گردد.

ما مردم دنیا آنچه از امام رضا(ع) دیده ایم و می بینیم 

کودکان خندان و جســت وخیزکنان در صحن ها 

بوده است و چشم های خیره به گنبد و پیاله های آب 

سقاخانه اسماعیل طلا و فرش های لاکی.

مردان امیدوار و زنان صبــور را دیده ایم که با عرض 

یک سلام، از عمق وجود سر خم می کنند و زیر لب با 

امام حرف می زنند.

این برکت و طراوت را چگونه می توان فراموش کرد؟ 

چطور می شود صدای نقاره ها را که بهترین موسیقی 

دنیا شناخته شده اند از خاطر برد؟

تــلاش مضحــک دیگــر کشــورها را دیده ایم که 

می خواهند به هر قیمتی شــده برای خودشــان 

پیشینه ای با قدمت زیاد بتراشــند و مردمشان را 

با خودشــان همراه کنند. ما مردم ایران نیازی به 

تراشیدن تاریخ برای خودمان نداریم اما چرا اجازه 

می دهیم میراث آبا و اجدادی مــان را کدر کنند و 

خاطرمان را مکدر؟
مشهد، شهر امام، باید هم چنان شهر امام رضا(ع)

بماند. این مقدار کینه و دشمنی با شهر مشهد چه 

دلیلی می تواند داشــته باشد جز مخدوش کردن 

جایگاه امام رضا(ع)؟ ساده لوحانه است -اگر نگویم 

احمقانه- اگر همه این جریانــات را اتفاق بدانیم. 

برنامه خصم و دژخیمان برای دیار شعر و ادب و علم 

و رضا گسترده و همه جانبه است.

امام رضــا(ع) که جز مهــر و برکت برای ما نداشــته 

است، امام رضا(ع) که سنگ صبور ماست، سرچشمه 

علم و دانش است، پناه غریبان و بی پناهان است، 

بهانه باران رحمت خداست.

 ســاده لوحانه اســت اگر همه چیز را حادثه و اتفاق

ببینیم.

تهاجــمات آن قــدر سریــع اتفــاق می افتــد که 

خودمان هــم فرامــوش می کنیم در مشــهد چه 

افتخاراتــی داریــم: فردوســی و شــاهنامه اش، 

معماری گوهرشادش، کلنل شجاعش، کاوه ها و 

سردارانش، عرفایش، علما، دانشــمندان و شهدا 

و ... را داریم و از قدیم داشته ایم. داشته هایمان را 

نتراشیده ایم بلکه میراث پدری مان است. ببینیم 

و خوب تر بنگریم تا جای افتخاراتمــان را با ننگ 

خودشــان عوض نکنند. خدمات این شــهر برای 

مردم ایران و جهان ناشناخته نیست. مردم مشهد 

همه خادم الرضا(ع) هستند. همه ایران تاج افتخار 

هم جواری با دریای نور را دارند. خورشیدی که از 

مشرق ایران طلوع می کند بی غروب است.

آمدم ای شاه، پناهم بده!

خورشید

مریم 
قربانزاده 

نویسنده

۳

۲شنبــــــه
۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

۶ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۱

نا گفته می داند
چند لحظه چشــم هایــم را باز کــردم، ناگهان به 

تابلوی جلو جاده افتاد: مشهد ۲۰ کیلومتر. دوباره 

چشم هایم را بســتم و مرور کردم در ذهن بی تابم 

تمام حرف های ناگفته را با ترمز اتوبوس چشم باز 

کردم؛ رسیده بودم هیاهوی رانندگان برای جذب 

مسافر مثل همیشه بود و بخت، یار پیرمردی بود که 

بی صدا گوشه ای ایستاده.

شــوق زیارت همچــون پیچکی خوشــحال تمام 

وجودم را پیچیده بود و نگاهم که حالا گره خورده 

بود بــه گنبــد و گلدســته هایی که تا نگاهشــان 

می کنی دنیایی از غربت و غصــه و دلتنگی را از 

دلت پاک می کند و از دامنه ایــن اعجاز به دلت 

بســتگی دارد که چقدر نور حضــور در حضور در 

محضر امام(ع) را منعکس کند. بســان کودکی که 

مشــتاق آغوش مادر است یا مســافری که بعد از 

مدت ها به خانه اش بازمی گردد لبریز شوق بودم 

و تمنا.

أدخل یا رسول ا...؟

أدخل یا حجة ا... ؟

و ســیل اشــک بود که صورتــم را پوشــانده بود.

کفش هایــم را تحویل کفــش داری حــرم دادم. 

مثل همیشــه برایم موقر و متیــن بودند خادمان 

حــرم. چقدر شــلوغ بود.اصلا مگر خلــوت دیده 

بودم؟!حالا من هم قطره ای از آن دریایی پرشوقی 

بودم که آرزوی تک تک قطره هایش لمس آرامشی 

بود که به شوق آن از صخره ها گذشته بودند. گاهی 

احساس می کردم با جمعیت عقب و جلو می شوم 

اما برایم مهــم نبود. همه حواســم به امــام بود و 

پاسخی که خواهیم شنید. همه زور و قوت جسمم 

را خلاصه کرده بودم در میان انگشتانم تا در آغوش 

بگیرم شبکه های ضریح مطهر را.

لذت وصال را کسی می فهمد که درد فراق کشیده 

باشد، که سوخته باشد بال و پرش در آتش هجران

صلوات ورد لب هایم بود. انگار که نوبت من باشد. 

رسیدم جلو. حالا من بودم و ضریح. دستانم را با 

تمام قوتم گره زدم به شبکه های ضریح مطهر، به 

سان کودکی که پیدا کند مادرش را که با چه قوتی 

می چسبد به دســتان مادر؛ مبادا گم شود. لذت 

پیدا شدن را کســی می فهمد که گم شــدن را از 

سر گذرانده باشد. چشمان بارانی ام را باز کردم. 

نگاهم را دقیق تــر کردم روی شــبکه های ضریح 

شکلاتی. دیدم درست روبه رویم انگار معلق بین 

مرز ضریح و شبکه هاست. دلم می خواست بردارم 

اما مردد شــدم. شــاید متعلق به کســی باشد یا 

اصلا مال من نباشد. دقیق تر شدم. نهیبی میان 

تک تک سلول های وجودم پیچید: بردار!

برداشــتم بی هیچ کلامی و هیچ حرفی! عقب که 

برگشــتم، خبری از دلتنگی های دقایقی قبل را 

احســاس نکردم. امام(ع)ناگفته می دانست و من 

بی اختیار گل لبخند بر لبانم شــکفت. حالا من 
بودم و شکلاتی در دست و یک نگاه. «انگار امام(ع)

کوثربه من لبخند می زد.»

بتول زھرا 
اکیوان 

برگزیده 

سیزدهمین 

نامه ای 

به امام رضا(ع) 

بخش بین الملل



وسایل را برداشتند و رفتند

زهرا خانــم بعد از چهار ســال در 

بند بودن، ســه روز اســت طعم آزادی 

را چشــیده اســت. ماجــرای او بــه صندوق 

قرض الحســنه ای خانگی برمی گردد که وام های 

کم بهره به مردم می داد که گــره جهیزیه تازه عروس ها 

را باز کند. این گره بــاز کردن او را گرفتــار بدهی می کند. 

«چون مردم منطقــه محل زندگــی ام ضعیف بودنــد و توانایی 

تأمین جهیزیه و این گونه مخارج را نداشتند، وام های خانگی جمع 

می کردم. از شرکت ها لوازم خانگی قســطی می گرفتم و خودم به آن ها 

چک می دادم. از طرف دیگر این وسایل را به صورت اقساطی به خانواده های 

کم درآمد می دادم. در این میان، برخی خانواده ها که  وسایل را برداشتند و رفتند 

و اقساط را پرداخت نکردند. دستم به جایی بند نبود و بدهی بالا آوردم. »

چهار سال برای بدهی  ۳۰۰ میلیونی

نیت خیر اما بدون حساب و کتاب کار دست او می دهد و ســفته ها که می ماند، طلبکار 

حکم جلب زهراخانم را می گیرد. سال ۹۷ مادری با چند فرزند با حدود ۳۰۰ میلیون بدهی 

راهی زندان می شود. «حدود ۳۰۰ میلیون بدهی و سفته داشتم که حکم جلب من را گرفتند و 

به زندان افتادم. مانده بودم و پولی نداشتم. طلبکاران هیچ مهلتی به من ندادند و سریع حکم 

جلبم را گرفتند. چهار سال برای ۳۰۰ میلیون بدهی زندان بودم. در این مدت، به دلیل تأخیر، 

این مبلغ به حدود ۶۰۰ میلیون رسیده بود.»

فرش های زیر پایم را فروختم

از ســال ۹۷ تا همین چند روز پیش در بند بوده اســت. بــرای آزادی هرچه دارد  از قبیل خانه، ماشــین و 

حتی فرش زیر پایش را می فروشــد اما پولش کفاف آن بدهی را نمی دهد. «هرچه داشتم حتی فرش های 

زیر پایم را فروختم که بدهی ام را بدهم اما جور نشــد. خانه ای نداشتم و این چهار سال بچه هایم در خانه 

خواهرشوهرم زندگی کردند. نمی توانســتم طلبکاران را راضی کنم که من را زندان نبرند. روزهای زندان 

روزهای سختی بود. حسرت یک هوای تازه را همیشه داشتم. شاید باورتان نشود که حتی شنیدن صدای 

یک موتور یا یک ماشین برایم حسرت بود. دلتنگی خیلی زیاد بود. آنجا که بودم، برادرم را از دست دادم و 

برای تشییع جنازه اش نتوانستم بروم. خانواده ام حتی توان این را نداشتند  که برایم سند بگذارند تا چند 

روز مرخصی بیایم. چهار ســال را بدون یک روز آزادی و مرخصی گذراندم اما امید زیادی داشتم چون از 

همان اول تکیه ام به امام رضا(ع) بود.»

زیارت مقابل یک پوستر

در بند که باشی، تازه می فهمی یک لحظه آزادی چه طعمی دارد. تازه می فهمی که حتی صدای یک موتور 

گازی از پشت پنجره چقدر معنا می تواند داشته باشد. در بند که هستی تازه می فهمی که به بعضی چیزها 

باید دل خوش کنی، به یک ساعت هواخوری، به یک ربع ملاقات و به یک قاب عکس. «روزهای سختی بود 

و تازه آنجا بود که می فهمیدم آزادی چه معنایی دارد. زمانی که می خواستند حکم جلبم را بگیرند و گرفتار 

بودم، هرشب حرم می آمدم و از امام می خواستم به دادم برسد. امید زیادی به آقا داشتم. اتفاقا در نمازخانه 

زندان یک پوســتر از حرم امام رضا(ع) بود که همان زیارتگاه ما شده بود. هرروز صبح موقع نماز با آن تصویر 

به نیت حرم، زیارت می کردیم و اشک می ریختیم و به آقا متوسل می شدیم. هرروز ساعت ۸ صبح که زیارت 

خاصه حضرت در زندان پخش می شد، نمی دانید چه حالی به بچه ها دست می داد. همین ها زیارت های 

ما بود. وقتی شب های قدر تلویزیون حرم را پخش می کرد، با خودم می گفتم یعنی می شود که من هم یک 

روز دوباره حرم بروم؟ تلویزیون که روشن می شد و حرم امام رضا(ع) را نشان می داد، همه پای آن می ریختند. 

تا دلتنگ می شدیم، به همان پوستر می چسبیدیم. گاهی هم پرچم حرم را داخل زندان می آوردند که حال 

ما را خیلی خوب می کرد. پرچم را می بوسیدیم و زیارت می کردیم. همیشه به خدام التماس دعا می گفتیم. 

حتی نبات متبرکی را که برای ما می آوردند کم کــم و ذره ذره می خوردیم چون معتقــد بودیم که این نبات 

متبرک است. یک ثانیه در حرم بودن برای بچه های در بند آرزوست.»

امام هشتم(ع) شفاعت کرد

توسل ها و دلبستگی ها به غریب الغربا گره از کار زهراخانم باز می کند و پرونده اش به دست خدام نیکوکاری 

می رسد که در آزادسازی زندانیان خدمت می کنند. «آخرین باری که پرچم را بوسیدم، دلم خیلی شکست. 

وقتی خدام از زندان بیرون می رفتند، دستم را بلند کرده بودم و می گفتم امام رضا(ع)، دستم را بگیر. بالأخره 

هم امام دستم را گرفت و یکی دو هفته بعد به من زنگ زدند و گفتند که پرونده ام را خدام خیر قبول کرده اند 

و پول واریز خواهد شد. همان جا با خودم عهد کردم به محض آزادی، اول از همه پابوس امام بروم؛ بعد هم 

به دست بوسی پدر و مادرم که در این مدت سختی زیادی را تحمل کردند. تا این دو کار را انجام ندادم، خانه  

نرفتم. از راه که رسیدم، حرم سجده شــکر به جا آوردم و یکی یکی حاجات بچه های زندان را از آقا خواستم. 

خواستم آن ها هم پشت سر من بیرون بیایند و آزاد شوند.»

وسایل را برداشتند و رفتند

زهرا خانــم بعد از چهار ســال در 

بند بودن، ســه روز اســت طعم آزادی 

را چشــیده اســت. ماجــرای او بــه صندوق 

قرض الحســنه ای خانگی برمی گردد که وام های 

کم بهره به مردم می داد که گــره جهیزیه تازه عروس ها 

را باز کند. این گره بــاز کردن او را گرفتــار بدهی می کند. 

«چون مردم منطقــه محل زندگــی ام ضعیف بودنــد و توانایی 

تأمین جهیزیه و این گونه مخارج را نداشتند، وام های خانگی جمع 

می کردم. از شرکت ها لوازم خانگی قســطی می گرفتم و خودم به آن ها 

چک می دادم. از طرف دیگر این وسایل را به صورت اقساطی به خانواده های 

کم درآمد می دادم. در این میان، برخی خانواده ها که  وسایل را برداشتند و رفتند 

و اقساط را پرداخت نکردند. دستم به جایی بند نبود و بدهی بالا آوردم. »

۳۰۰چهار سال برای بدهی  ۳۰۰چهار سال برای بدهی  ۳۰۰ میلیونی

نیت خیر اما بدون حساب و کتاب کار دست او می دهد و ســفته ها که می ماند، طلبکار 

۹۷حکم جلب زهراخانم را می گیرد. سال ۹۷حکم جلب زهراخانم را می گیرد. سال ۹۷ مادری با چند فرزند با حدود ۳۰۰ میلیون بدهی 

راهی زندان می شود. «حدود ۳۰۰ میلیون بدهی و سفته داشتم که حکم جلب من را گرفتند و 

به زندان افتادم. مانده بودم و پولی نداشتم. طلبکاران هیچ مهلتی به من ندادند و سریع حکم 

جلبم را گرفتند. چهار سال برای ۳۰۰ میلیون بدهی زندان بودم. در این مدت، به دلیل تأخیر، 

این مبلغ به حدود ۶۰۰ میلیون رسیده بود.»

فرش های زیر پایم را فروختم

۹۷از ســال ۹۷از ســال ۹۷ تا همین چند روز پیش در بند بوده اســت. بــرای آزادی هرچه دارد  از قبیل خانه، ماشــین و 

حتی فرش زیر پایش را می فروشــد اما پولش کفاف آن بدهی را نمی دهد. «هرچه داشتم حتی فرش های 

زیر پایم را فروختم که بدهی ام را بدهم اما جور نشــد. خانه ای نداشتم و این چهار سال بچه هایم در خانه 

خواهرشوهرم زندگی کردند. نمی توانســتم طلبکاران را راضی کنم که من را زندان نبرند. روزهای زندان 

روزهای سختی بود. حسرت یک هوای تازه را همیشه داشتم. شاید باورتان نشود که حتی شنیدن صدای 

یک موتور یا یک ماشین برایم حسرت بود. دلتنگی خیلی زیاد بود. آنجا که بودم، برادرم را از دست دادم و 

برای تشییع جنازه اش نتوانستم بروم. خانواده ام حتی توان این را نداشتند  که برایم سند بگذارند تا چند 

روز مرخصی بیایم. چهار ســال را بدون یک روز آزادی و مرخصی گذراندم اما امید زیادی داشتم چون از 

همان اول تکیه ام به امام رضا(ع) بود.»

زیارت مقابل یک پوستر

در بند که باشی، تازه می فهمی یک لحظه آزادی چه طعمی دارد. تازه می فهمی که حتی صدای یک موتور 

گازی از پشت پنجره چقدر معنا می تواند داشته باشد. در بند که هستی تازه می فهمی که به بعضی چیزها 

باید دل خوش کنی، به یک ساعت هواخوری، به یک ربع ملاقات و به یک قاب عکس. «روزهای سختی بود 

و تازه آنجا بود که می فهمیدم آزادی چه معنایی دارد. زمانی که می خواستند حکم جلبم را بگیرند و گرفتار 

بودم، هرشب حرم می آمدم و از امام می خواستم به دادم برسد. امید زیادی به آقا داشتم. اتفاقا در نمازخانه 

زندان یک پوســتر از حرم امام رضا(ع) بود که همان زیارتگاه ما شده بود. هرروز صبح موقع نماز با آن تصویر 

۸به نیت حرم، زیارت می کردیم و اشک می ریختیم و به آقا متوسل می شدیم. هرروز ساعت ۸به نیت حرم، زیارت می کردیم و اشک می ریختیم و به آقا متوسل می شدیم. هرروز ساعت ۸ صبح که زیارت 

خاصه حضرت در زندان پخش می شد، نمی دانید چه حالی به بچه ها دست می داد. همین ها زیارت های 

ما بود. وقتی شب های قدر تلویزیون حرم را پخش می کرد، با خودم می گفتم یعنی می شود که من هم یک 

روز دوباره حرم بروم؟ تلویزیون که روشن می شد و حرم امام رضا(ع) را نشان می داد، همه پای آن می ریختند. 

تا دلتنگ می شدیم، به همان پوستر می چسبیدیم. گاهی هم پرچم حرم را داخل زندان می آوردند که حال 

ما را خیلی خوب می کرد. پرچم را می بوسیدیم و زیارت می کردیم. همیشه به خدام التماس دعا می گفتیم. 

حتی نبات متبرکی را که برای ما می آوردند کم کــم و ذره ذره می خوردیم چون معتقــد بودیم که این نبات 

متبرک است. یک ثانیه در حرم بودن برای بچه های در بند آرزوست.»

امام هشتم(ع) شفاعت کرد

توسل ها و دلبستگی ها به غریب الغربا گره از کار زهراخانم باز می کند و پرونده اش به دست خدام نیکوکاری 

می رسد که در آزادسازی زندانیان خدمت می کنند. «آخرین باری که پرچم را بوسیدم، دلم خیلی شکست. 

وقتی خدام از زندان بیرون می رفتند، دستم را بلند کرده بودم و می گفتم امام رضا(ع)، دستم را بگیر. بالأخره 

هم امام دستم را گرفت و یکی دو هفته بعد به من زنگ زدند و گفتند که پرونده ام را خدام خیر قبول کرده اند 

و پول واریز خواهد شد. همان جا با خودم عهد کردم به محض آزادی، اول از همه پابوس امام بروم؛ بعد هم 

به دست بوسی پدر و مادرم که در این مدت سختی زیادی را تحمل کردند. تا این دو کار را انجام ندادم، خانه  

نرفتم. از راه که رسیدم، حرم سجده شــکر به جا آوردم و یکی یکی حاجات بچه های زندان را از آقا خواستم. 

خواستم آن ها هم پشت سر من بیرون بیایند و آزاد شوند.»

امیدی به آزادی نداشتم

او هم از زنانی اســت که به همت خدام 

رضوی بدهی هایش پرداخت شده است. برات 

آزادی خود را سال هاســت که از امام رضا(ع) طلب 

کرده است. معصومه خانم دقیقا روز دوم فروردین سال 

۱۳۹۷ به دلیل بدهی روانه زندان می شود و از آنجایی که 

پشت و پناهی نداشته و سال ها قبل همسرش را از دست داده 

بوده، امیدی به آزادی نداشته است.

او بعد از فوت همــسرش برای تأمین هزینه هــای عمل جراحی 

پسرش مجبور به قرض گرفتن پول هایی با سود بالا می شود که 

دیگر توان بازپرداخت آن را ندارد. «بچه ام تومور مخچه داشت. 

به خاطــر هزینه های عمل پــسرم، پول قرض گرفتــم ولی دیگر 

نتوانستم پرداخت کنم و زندان افتادم. امیدی به آزادی نداشتم. 

میلیاردی بدهی داشــتم و حتی یک درصد هــم فکر نمی کردم 

کسی کمک کند.»

این پوستر زیارتگاه من بود

او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته 

است توان پرداخت آن را ندارد اما مادر است و تحمل رنج فرزند 

را ندارد. به قیمــت رنج خود هم که شده اســت، آنچــه در توان 

دارد انجام می دهد و راهی بندی می شــود. «هروقت برای نماز 

می رفتم دلم می شکست که هیچ روزنه امیدی در زندگی نداشتم. 

چندین طلبکار داشتم که به این راحتی ها رضایت نمی دادند. 

تنها نقطه امیدم امام رضــا(ع) بود. برای ما مشــهدی ها آقا همه 

چیز است. هروقت نمازخانه می رفتم، فقط سجده می کردم و از 

خدا می خواستم که به واســطه امام کمکم کند. صحن و بارگاه 

امامرضا(ع) در بند ما به یک پوســتر خلاصه شــده بود که صحن 

انقلاب و پنجره فولاد در این پوستر مشــخص است. این پوستر 

زیارتگاه من و خیلی از خانم ها بود.»

خادمش را برای آزادی ام فرستاد

معصومه با حدود چهل ســال ســن و دو فرزند پسر سه ساله در 

بند می ماند و تنها امیدش امام رضا(ع) اســت، تنها امیدی که او 

را ناامید نمی کنــد. «امام رضا(ع) یکی از نیکــوکاران را که خادم 

خودش بود  برای آزادی ام فرســتاده بود،  خادمی که خواهرش 

وکیل است و به واســطه او با پرونده من آشنا شده بود. روزی که 

پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را 

نمی کردم آن را قبول کند چون من هیچ پولی برای هزینه کردن 

نداشتم. اما همین درخواست باعث شد پرونده ام را به خواهرش 

بدهد تا به واسطه او و نیکوکاران، از بند نجات پیدا کنم.»

می گفتند آزادی تو معجزه است

همه چیز را یــک معجزه و یک عنایت می دانــد، معجزه ای که 

به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را 

پایان می دهد. «شــاید دلم در آن لحظه واقعا شکســته بود. 

بچه هایم هیچ کسی را نداشــتند و نگران آن ها بودم. دو پسر 

زن یک بار دیگر به پشــت سرش نــگاه می کند. غــروب آخریــن روز آزادی را 

با حسرت نگاه می کنــد. در دلش غوغایی اســت. تکلیــف بچه هایش چه 

می شود؟! نگاهش هنوز به آن بیرون است 

که درهای بزرگ زندان بــه هم می خورند 

و بــا صدایــی مهیب، تــه دلــش را خالی 

می کنند. با خــودش می گوید: اینجا حتما 

آخر دنیاســت. امیدی به آدم هــای آن بیرون 

ندارد. درهای آهنی بند که بســته می شوند، تمام 

امیدهای او هم ناامید می شــود. صدایــی از درون 

با همان تندی و ســختی درهای آهنــی زندان به او 

می گوید: هیــچ راهی جز مانــدن و تحمل رنج بند 

نداری. مگر می شود کسانی پیدا شوند که میلیون ها 

بدهی تو را بدهند؟! قصه قصه یک تصویر است که 

در عمق ناامیدی به فریاد خیلی ها رســیده اســت، 

تصویری آشنا که اشــک ها، ناامیدی ها و توسل های 

زیادی را به خود دیده و حالا خاطره ای برای خیلی ها 

شده است، عکسی از یک بارگاه که با وجود کیلومترها 

راه، بوی غریبی آشنا در خود دارد.

لیلا جان قربان

۴

۲شنبــــــه
۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

۶ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۱

امیدی به آزادی نداشتم

او هم از زنانی اســت که به همت خدام 

رضوی بدهی هایش پرداخت شده است. برات 

آزادی خود را سال هاســت که از امام رضا(ع) طلب 

کرده است. معصومه خانم دقیقا روز دوم فروردین سال 

 به دلیل بدهی روانه زندان می شود و از آنجایی که 

پشت و پناهی نداشته و سال ها قبل همسرش را از دست داده 

بوده، امیدی به آزادی نداشته است.

او بعد از فوت همــسرش برای تأمین هزینه هــای عمل جراحی 

پسرش مجبور به قرض گرفتن پول هایی با سود بالا می شود که 

دیگر توان بازپرداخت آن را ندارد. «بچه ام تومور مخچه داشت. 

به خاطــر هزینه های عمل پــسرم، پول قرض گرفتــم ولی دیگر 

نتوانستم پرداخت کنم و زندان افتادم. امیدی به آزادی نداشتم. 

میلیاردی بدهی داشــتم و حتی یک درصد هــم فکر نمی کردم 

کسی کمک کند.»

این پوستر زیارتگاه من بود

او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته 

است توان پرداخت آن را ندارد اما مادر است و تحمل رنج فرزند 

را ندارد. به قیمــت رنج خود هم که شده اســت، آنچــه در توان 

دارد انجام می دهد و راهی بندی می شــود. «هروقت برای نماز 

می رفتم دلم می شکست که هیچ روزنه امیدی در زندگی نداشتم. 

چندین طلبکار داشتم که به این راحتی ها رضایت نمی دادند. 

تنها نقطه امیدم امام رضــا(ع) بود. برای ما مشــهدی ها آقا همه 

چیز است. هروقت نمازخانه می رفتم، فقط سجده می کردم و از 

خدا می خواستم که به واســطه امام کمکم کند. صحن و بارگاه 

 در بند ما به یک پوســتر خلاصه شــده بود که صحن 

انقلاب و پنجره فولاد در این پوستر مشــخص است. این پوستر 

زیارتگاه من و خیلی از خانم ها بود.»

خادمش را برای آزادی ام فرستاد

معصومه با حدود چهل ســال ســن و دو فرزند پسر سه ساله در 

بند می ماند و تنها امیدش امام رضا
را ناامید نمی کنــد. «امام رضا(ع)

خودش بود  برای آزادی ام فرســتاده بود،  خادمی که خواهرش 

وکیل است و به واســطه او با پرونده من آشنا شده بود. روزی که 

پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را 

نمی کردم آن را قبول کند چون من هیچ پولی برای هزینه کردن 

نداشتم. اما همین درخواست باعث شد پرونده ام را به خواهرش 

بدهد تا به واسطه او و نیکوکاران، از بند نجات پیدا کنم.»

می گفتند آزادی تو معجزه است

همه چیز را یــک معجزه و یک عنایت می دانــد، معجزه ای که 

به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را 

پایان می دهد. «شــاید دلم در آن لحظه واقعا شکســته بود. 

بچه هایم هیچ کسی را نداشــتند و نگران آن ها بودم. دو پسر 

زن یک بار دیگر به پشــت سرش نــگاه می کند. غــروب آخریــن روز آزادی را 

با حسرت نگاه می کنــد. در دلش غوغایی اســت. تکلیــف بچه هایش چه 

می شود؟! نگاهش هنوز به آن بیرون است 

که درهای بزرگ زندان بــه هم می خورند 

و بــا صدایــی مهیب، تــه دلــش را خالی 

می کنند. با خــودش می گوید: اینجا حتما 

آخر دنیاســت. امیدی به آدم هــای آن بیرون 

ندارد. درهای آهنی بند که بســته می شوند، تمام 

امیدهای او هم ناامید می شــود. صدایــی از درون 

با همان تندی و ســختی درهای آهنــی زندان به او 

می گوید: هیــچ راهی جز مانــدن و تحمل رنج بند 

نداری. مگر می شود کسانی پیدا شوند که میلیون ها 

بدهی تو را بدهند؟! قصه قصه یک تصویر است که 

در عمق ناامیدی به فریاد خیلی ها رســیده اســت، 

تصویری آشنا که اشــک ها، ناامیدی ها و توسل های 

زیادی را به خود دیده و حالا خاطره ای برای خیلی ها 

شده است، عکسی از یک بارگاه که با وجود کیلومترها 

راه، بوی غریبی آشنا در خود دارد.

زن یک بار دیگر به پشــت سرش نــگاه می کند. غــروب آخریــن روز آزادی را 

با حسرت نگاه می کنــد. در دلش غوغایی اســت. تکلیــف بچه هایش چه 

آخر دنیاســت. امیدی به آدم هــای آن بیرون 

دیگر توان بازپرداخت آن را ندارد. «بچه ام تومور مخچه داشت. 

به خاطــر هزینه های عمل پــسرم، پول قرض گرفتــم ولی دیگر 

نتوانستم پرداخت کنم و زندان افتادم. امیدی به آزادی نداشتم. 

میلیاردی بدهی داشــتم و حتی یک درصد هــم فکر نمی کردم 

این پوستر زیارتگاه من بود

او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته او زیر بار میلیاردها بدهی می رود که از اول هم شاید می دانسته 

است توان پرداخت آن را ندارد اما مادر است و تحمل رنج فرزند است توان پرداخت آن را ندارد اما مادر است و تحمل رنج فرزند است توان پرداخت آن را ندارد اما مادر است و تحمل رنج فرزند 

نداشتم. اما همین درخواست باعث شد پرونده ام را به خواهرش 

همه چیز را یــک معجزه و یک عنایت می دانــد، معجزه ای که 

به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را 

پایان می دهد. «شــاید دلم در آن لحظه واقعا شکســته بود. 

او هم از زنانی اســت که به همت خدام 

رضوی بدهی هایش پرداخت شده است. برات 

 طلب 

کرده است. معصومه خانم دقیقا روز دوم فروردین سال 

 به دلیل بدهی روانه زندان می شود و از آنجایی که 

پشت و پناهی نداشته و سال ها قبل همسرش را از دست داده 

انقلاب و پنجره فولاد در این پوستر مشــخص است. این پوستر او بعد از فوت همــسرش برای تأمین هزینه هــای عمل جراحی 

زیارتگاه من و خیلی از خانم ها بود.»

رضوی بدهی هایش پرداخت شده است. برات رضوی بدهی هایش پرداخت شده است. برات رضوی بدهی هایش پرداخت شده است. برات 

 طلب  طلب 

کرده است. معصومه خانم دقیقا روز دوم فروردین سال 

او بعد از فوت همــسرش برای تأمین هزینه هــای عمل جراحی او بعد از فوت همــسرش برای تأمین هزینه هــای عمل جراحی او بعد از فوت همــسرش برای تأمین هزینه هــای عمل جراحی 

نداری. مگر می شود کسانی پیدا شوند که میلیون ها 

بدهی تو را بدهند؟! قصه قصه یک تصویر است که بدهی تو را بدهند؟! قصه قصه یک تصویر است که 

در عمق ناامیدی به فریاد خیلی ها رســیده اســت، در عمق ناامیدی به فریاد خیلی ها رســیده اســت، 

تصویری آشنا که اشــک ها، ناامیدی ها و توسل های تصویری آشنا که اشــک ها، ناامیدی ها و توسل های تصویری آشنا که اشــک ها، ناامیدی ها و توسل های 

زیادی را به خود دیده و حالا خاطره ای برای خیلی ها 

تصویری آشنا که اشــک ها، ناامیدی ها و توسل های 

زیادی را به خود دیده و حالا خاطره ای برای خیلی ها زیادی را به خود دیده و حالا خاطره ای برای خیلی ها 

شده است، عکسی از یک بارگاه که با وجود کیلومترها 

زیادی را به خود دیده و حالا خاطره ای برای خیلی ها 

شده است، عکسی از یک بارگاه که با وجود کیلومترها شده است، عکسی از یک بارگاه که با وجود کیلومترها 

با همان تندی و ســختی درهای آهنــی زندان به او 

می گوید: هیــچ راهی جز مانــدن و تحمل رنج بند 

با همان تندی و ســختی درهای آهنــی زندان به او 

می گوید: هیــچ راهی جز مانــدن و تحمل رنج بند 

زنان آزاد شده 
در پویش «امام رضا( ع)» و بانیان این قدم نیک 
از ارادتشان به حضرت در روزهای سخت می گویند

دلدادگی به گنبد طلا 
از پشت دیوارهای زندان



 همــه چیــز از حرم

امام رضا(ع) شروع شد

زهرا شاهدی کارش را از سال ۹۷

و از صحن و سرای امــام رضا(ع) شروع 

کرده است. آن سال به واسطه خواهرش که 

وکیل دادگستری اســت با پرونده خانمی آشنا 

می شود که به دلیل بدهی ســال ها زندانی بوده و 

هیچ امیدی برای بیرون آمدن از محبس نداشته است. 

«خواهرم وکیل است و سال ۹۷ یکی از پرونده های او را به  طور 

اتفاقی خواندم و از شرایط سخت این خانم خبردار شدم. متوجه 

شدم به دلیل بدهی در بند اســت. عملا امیدی برای بیرون آمدن 

نداشت. پرونده و قصه زندگی این زن را که خواندم، حرم آمدم و موضوع 

را با دیگر همکاران خادم در میان گذاشتم. ۲۰ نفر از آن ها همان جا برای 
کمک اعلام آمادگی کردند و گروه ما از صحن انقلاب آقا علی ابن موسی الرضا(ع)

شکل گرفت. شش ماه زمان برد تا توانستیم ۱۵۰ میلیون تومان برای این خانم 

جمع کنیم. این اولین پرونده ما بود و من هنوز چندان وارد به کار نبودم.»

همراهی ۶ هزار نیکوکار در شوق رهایی

نام گروه را «شوق رهایی» می گذارند و برای پرونده های دیگر اقدام می کنند، پرونده هایی 

که آزادی آن ها در گرو پرداخت بدهی و دیه است. البته که نه هر بدهی و هر دیه ای! «اول 

کار، خودم بودم و امام رضا(ع) ولی کم کم تعداد ما زیاد شد و به حدود ۲ هزار نفر رسیدیم. 

گروه بیست نفره ما به واسطه معرفی دوستان کم کم بزرگ شد و برای دیگر پرونده ها اقدام 

کردیم. الان اعضای گروه ما به حدود ۶ هزار نفر می رسند، ۶ هزار خیری که خرد و 

کلان ما را برای نجات افراد بی گناه از بند همراهی می کنند. پرونده هایی که انتخاب 

می کنیم پرونده هایی هســتند که به آزادی ختم می شوند و هیچ 

حاشیه ای ندارند. یعنی فرد به جز آن پرونده، پرونده دیگری 

نباید داشــته باشــند. پرونده های مربوط به اسیدپاشی، 

کلاهــبرداری، دزدی و افــراد ســابقه دار را اصــلا قبول 

نمی کنیم. بیشــتر پرونده هــا مربوط به بدهــی یا دیه 

بوده که پرونده های دیــه و قتل هم قتل های غیرعمد 

بوده است.»

هشت نفر از آن ها مادر بودند

آزادی ها فقط با قید یک شرط اســت و آن هم این 

اســت که اگر دوباره فــرد به هر دلیــل کیفری یا 

حقوقی زندانی شود به مقدار کمکی که به او شده 

است بدهکار می شود و آن را باید پرداخت کند. 

البته که تا کنون از ۲۵ نفری که به واسطه شوق 

رهایی، از بند رهایی یافته اند موردی این چنین 

پیش نیامده اســت. «بعضی از پرونده ها ممکن 

اســت تا چند ماه هم در نوبت بمانند، همه هم 

مشهدی نیستند و از شهرهای دیگر مثل سبزوار 

هم پرونده داشته ایم که بعد از آزادی به کمک 

خیران، یک سفر پابوس امام رضا(ع) هم آمدند. 

یا یک مورد زن و شوهری داشــتیم که هردو به 

دلیل بدهی زندان بودنــد. اول خانمی را آزاد 

کردیم کــه باردار بــود. بعد هم کمــک کردیم 

همسرش آزاد شــد. به کمک خیران برای این 

زوج خانه و وسایل خانه هم تهیه کردیم و الان 

فرزند دوم آن ها هم به دنیا آمده اســت. تا الان 

توفیق داشته ایم ۲۵ نفر را از بند آزاد کنیم. نفر 

بیست وششم هم بدهی اش کاملا جمع شده 

است و مراحل آزادی در حال انجام است، رقمی 

که تا کنون برای آزادی این افراد جمع کرده ایم 

بیش از ۱۰ میلیارد شــده اســت و عدد دقیق 

آن را ندارم. از این تعداد آزادشــده ۹ نفر خانم 

بوده اند که ۸ نفر از آن هــا مادرند و سر خانه و 

زندگی خود برگشته اند.»

 همــه چیــز از حرم

امام رضا(ع) شروع شد

۹۷زهرا شاهدی کارش را از سال ۹۷زهرا شاهدی کارش را از سال ۹۷

و از صحن و سرای امــام رضا(ع) شروع 

کرده است. آن سال به واسطه خواهرش که 

وکیل دادگستری اســت با پرونده خانمی آشنا 

می شود که به دلیل بدهی ســال ها زندانی بوده و 

هیچ امیدی برای بیرون آمدن از محبس نداشته است. 

 یکی از پرونده های او را به  طور 

اتفاقی خواندم و از شرایط سخت این خانم خبردار شدم. متوجه 

شدم به دلیل بدهی در بند اســت. عملا امیدی برای بیرون آمدن 

نداشت. پرونده و قصه زندگی این زن را که خواندم، حرم آمدم و موضوع 

 نفر از آن ها همان جا برای 
کمک اعلام آمادگی کردند و گروه ما از صحن انقلاب آقا علی ابن موسی الرضا(ع)

 میلیون تومان برای این خانم 

جمع کنیم. این اولین پرونده ما بود و من هنوز چندان وارد به کار نبودم.»

نام گروه را «شوق رهایی» می گذارند و برای پرونده های دیگر اقدام می کنند، پرونده هایی 

که آزادی آن ها در گرو پرداخت بدهی و دیه است. البته که نه هر بدهی و هر دیه ای! «اول 

۲ ولی کم کم تعداد ما زیاد شد و به حدود ۲ ولی کم کم تعداد ما زیاد شد و به حدود ۲ هزار نفر رسیدیم. 

گروه بیست نفره ما به واسطه معرفی دوستان کم کم بزرگ شد و برای دیگر پرونده ها اقدام 

۶ هزار نفر می رسند، ۶ هزار نفر می رسند، ۶ هزار خیری که خرد و 

کلان ما را برای نجات افراد بی گناه از بند همراهی می کنند. پرونده هایی که انتخاب 

می کنیم پرونده هایی هســتند که به آزادی ختم می شوند و هیچ 

حاشیه ای ندارند. یعنی فرد به جز آن پرونده، پرونده دیگری 

نباید داشــته باشــند. پرونده های مربوط به اسیدپاشی، 

کلاهــبرداری، دزدی و افــراد ســابقه دار را اصــلا قبول 

نمی کنیم. بیشــتر پرونده هــا مربوط به بدهــی یا دیه 

بوده که پرونده های دیــه و قتل هم قتل های غیرعمد 

بوده است.»

هشت نفر از آن ها مادر بودند

آزادی ها فقط با قید یک شرط اســت و آن هم این 

اســت که اگر دوباره فــرد به هر دلیــل کیفری یا 

حقوقی زندانی شود به مقدار کمکی که به او شده 

است بدهکار می شود و آن را باید پرداخت کند. 

۲۵البته که تا کنون از ۲۵البته که تا کنون از ۲۵ نفری که به واسطه شوق 

رهایی، از بند رهایی یافته اند موردی این چنین 

پیش نیامده اســت. «بعضی از پرونده ها ممکن 

اســت تا چند ماه هم در نوبت بمانند، همه هم 

مشهدی نیستند و از شهرهای دیگر مثل سبزوار 

هم پرونده داشته ایم که بعد از آزادی به کمک 

خیران، یک سفر پابوس امام رضا(ع) هم آمدند. 

یا یک مورد زن و شوهری داشــتیم که هردو به 

دلیل بدهی زندان بودنــد. اول خانمی را آزاد 

کردیم کــه باردار بــود. بعد هم کمــک کردیم 

همسرش آزاد شــد. به کمک خیران برای این 

زوج خانه و وسایل خانه هم تهیه کردیم و الان 

فرزند دوم آن ها هم به دنیا آمده اســت. تا الان 

۲۵توفیق داشته ایم ۲۵توفیق داشته ایم ۲۵ نفر را از بند آزاد کنیم. نفر 

بیست وششم هم بدهی اش کاملا جمع شده 

است و مراحل آزادی در حال انجام است، رقمی 

که تا کنون برای آزادی این افراد جمع کرده ایم 

بیش از ۱۰ میلیارد شــده اســت و عدد دقیق 

۹آن را ندارم. از این تعداد آزادشــده ۹آن را ندارم. از این تعداد آزادشــده ۹ نفر خانم 

۸بوده اند که ۸بوده اند که ۸ نفر از آن هــا مادرند و سر خانه و 

زندگی خود برگشته اند.»

انقلاب و پنجره فولاد در این پوستر مشــخص است. این پوستر 

زیارتگاه من و خیلی از خانم ها بود.»

خادمش را برای آزادی ام فرستاد

معصومه با حدود چهل ســال ســن و دو فرزند پسر سه ساله در 

بند می ماند و تنها امیدش امام رضا(ع) اســت، تنها امیدی که او 

را ناامید نمی کنــد. «امام رضا(ع) یکی از نیکــوکاران را که خادم 

خودش بود  برای آزادی ام فرســتاده بود،  خادمی که خواهرش 

وکیل است و به واســطه او با پرونده من آشنا شده بود. روزی که 

پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را 

نمی کردم آن را قبول کند چون من هیچ پولی برای هزینه کردن 

نداشتم. اما همین درخواست باعث شد پرونده ام را به خواهرش 

بدهد تا به واسطه او و نیکوکاران، از بند نجات پیدا کنم.»

می گفتند آزادی تو معجزه است

همه چیز را یــک معجزه و یک عنایت می دانــد، معجزه ای که 

به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را 

پایان می دهد. «شــاید دلم در آن لحظه واقعا شکســته بود. 

بچه هایم هیچ کسی را نداشــتند و نگران آن ها بودم. دو پسر 

ده ساله و هفده ساله آن زمان داشتم. شوهرم هم سال 

۹۳ فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم: 

فقط به خاطر خدا و امام رضا(ع) پرونده من را قبول کنید 

چون من حتی یــک هــزار تومانی هم بــرای اینکه به 

شما بدهم ندارم. فکرش را نمی کردم که کارم را قبول 

کند تا اینکه اســمم را برای دیدار با وکیل خواندند و 

امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این 

بود که با خواهرش صحبت کنم تــا کمکم کند که 

به لطف امام رضا(ع) زهرا خانم شــاهدی که خادم 

امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم 

وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، 

آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت 

معصومه(س) هم زمان با آغــاز دهه کرامت در ۱۷

خرداد ســال ۹۹ بعد از سه ســال زندانی بودن 

آزاد شدم.»

معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را 

برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک 

گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. 

این عهد او با امام رضا(ع) بوده است.

۵

۲شنبــــــه
۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

۶ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۱

هیچ امیدی برای بیرون آمدن از محبس نداشته است. 

۹۷«خواهرم وکیل است و سال ۹۷«خواهرم وکیل است و سال ۹۷ یکی از پرونده های او را به  طور 

اتفاقی خواندم و از شرایط سخت این خانم خبردار شدم. متوجه 

شدم به دلیل بدهی در بند اســت. عملا امیدی برای بیرون آمدن 

نداشت. پرونده و قصه زندگی این زن را که خواندم، حرم آمدم و موضوع 

را با دیگر همکاران خادم در میان گذاشتم. ۲۰ نفر از آن ها همان جا برای 

کمک اعلام آمادگی کردند و گروه ما از صحن انقلاب آقا علی ابن موسی الرضا

شکل گرفت. شش ماه زمان برد تا توانستیم ۱۵۰ میلیون تومان برای این خانم 

جمع کنیم. این اولین پرونده ما بود و من هنوز چندان وارد به کار نبودم.»

۶همراهی ۶همراهی ۶ هزار نیکوکار در شوق رهایی

نام گروه را «شوق رهایی» می گذارند و برای پرونده های دیگر اقدام می کنند، پرونده هایی 

که آزادی آن ها در گرو پرداخت بدهی و دیه است. البته که نه هر بدهی و هر دیه ای! «اول 

کار، خودم بودم و امام رضا(ع) ولی کم کم تعداد ما زیاد شد و به حدود 

گروه بیست نفره ما به واسطه معرفی دوستان کم کم بزرگ شد و برای دیگر پرونده ها اقدام 

۶کردیم. الان اعضای گروه ما به حدود ۶کردیم. الان اعضای گروه ما به حدود ۶ هزار نفر می رسند، 

کلان ما را برای نجات افراد بی گناه از بند همراهی می کنند. پرونده هایی که انتخاب 

می کنیم پرونده هایی هســتند که به آزادی ختم می شوند و هیچ 

حاشیه ای ندارند. یعنی فرد به جز آن پرونده، پرونده دیگری 

نباید داشــته باشــند. پرونده های مربوط به اسیدپاشی، 

کلاهــبرداری، دزدی و افــراد ســابقه دار را اصــلا قبول 

نمی کنیم. بیشــتر پرونده هــا مربوط به بدهــی یا دیه 

بوده که پرونده های دیــه و قتل هم قتل های غیرعمد 

بوده است.»

هشت نفر از آن ها مادر بودند

آزادی ها فقط با قید یک شرط اســت و آن هم این 

اســت که اگر دوباره فــرد به هر دلیــل کیفری یا 

حقوقی زندانی شود به مقدار کمکی که به او شده 

است بدهکار می شود و آن را باید پرداخت کند. 

البته که تا کنون از 

رهایی، از بند رهایی یافته اند موردی این چنین 

پیش نیامده اســت. «بعضی از پرونده ها ممکن 

اســت تا چند ماه هم در نوبت بمانند، همه هم 

مشهدی نیستند و از شهرهای دیگر مثل سبزوار 

هم پرونده داشته ایم که بعد از آزادی به کمک 

خیران، یک سفر پابوس امام رضا

یا یک مورد زن و شوهری داشــتیم که هردو به 

دلیل بدهی زندان بودنــد. اول خانمی را آزاد 

کردیم کــه باردار بــود. بعد هم کمــک کردیم 

انقلاب و پنجره فولاد در این پوستر مشــخص است. این پوستر 

زیارتگاه من و خیلی از خانم ها بود.»

خادمش را برای آزادی ام فرستاد

معصومه با حدود چهل ســال ســن و دو فرزند پسر سه ساله در 

بند می ماند و تنها امیدش امام رضا(ع) اســت، تنها امیدی که او 

(ع) یکی از نیکــوکاران را که خادم 

خودش بود  برای آزادی ام فرســتاده بود،  خادمی که خواهرش 

وکیل است و به واســطه او با پرونده من آشنا شده بود. روزی که 

پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را 

نمی کردم آن را قبول کند چون من هیچ پولی برای هزینه کردن 

نداشتم. اما همین درخواست باعث شد پرونده ام را به خواهرش 

بدهد تا به واسطه او و نیکوکاران، از بند نجات پیدا کنم.»

می گفتند آزادی تو معجزه است

همه چیز را یــک معجزه و یک عنایت می دانــد، معجزه ای که 

به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را 

پایان می دهد. «شــاید دلم در آن لحظه واقعا شکســته بود. 

بچه هایم هیچ کسی را نداشــتند و نگران آن ها بودم. دو پسر 

ده ساله و هفده ساله آن زمان داشتم. شوهرم هم سال 

۹۳ فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم: 

فقط به خاطر خدا و امام رضا(ع) پرونده من را قبول کنید 

چون من حتی یــک هــزار تومانی هم بــرای اینکه به 

شما بدهم ندارم. فکرش را نمی کردم که کارم را قبول 

کند تا اینکه اســمم را برای دیدار با وکیل خواندند و 

امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این 

بود که با خواهرش صحبت کنم تــا کمکم کند که 

به لطف امام رضا(ع) زهرا خانم شــاهدی که خادم 

امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم 

وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، 

آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت 

۱۷ هم زمان با آغــاز دهه کرامت در ۱۷ هم زمان با آغــاز دهه کرامت در ۱۷ معصومه(س)

خرداد ســال ۹۹ بعد از سه ســال زندانی بودن 

آزاد شدم.»

معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را 

برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک 

گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. 

این عهد او با امام رضا(ع) بوده است.

 هم زمان با آغــاز دهه کرامت در  هم زمان با آغــاز دهه کرامت در  هم زمان با آغــاز دهه کرامت در 

 بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن  بعد از سه ســال زندانی بودن 

معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را معصومه خانــم بعد از آزادی تمــام وقت خود را 

برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک  برای آزادی دیگر زندانیان وقف کرده و به کمک به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را به واسطه خانم شــاهدی برای او رخ می دهد و ناامیدی او را 

گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. گروهی آمده است که سبب آزادی او شده اند. 
این عهد او با امام رضااین عهد او با امام رضااین عهد او با امام رضااین عهد او با امام رضااین عهد او با امام رضااین عهد او با امام رضا(ع)

 فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم: 

 پرونده من را قبول کنید  پرونده من را قبول کنید  پرونده من را قبول کنید 

چون من حتی یــک هــزار تومانی هم بــرای اینکه به 

شما بدهم ندارم. فکرش را نمی کردم که کارم را قبول شما بدهم ندارم. فکرش را نمی کردم که کارم را قبول  معصومه با حدود چهل ســال ســن و دو فرزند پسر سه ساله در معصومه با حدود چهل ســال ســن و دو فرزند پسر سه ساله در 

کند تا اینکه اســمم را برای دیدار با وکیل خواندند و  اســت، تنها امیدی که او  اســت، تنها امیدی که او  کند تا اینکه اســمم را برای دیدار با وکیل خواندند و  اســت، تنها امیدی که او   اســت، تنها امیدی که او  اســت، تنها امیدی که او 

امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این  امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این امیدی در دلم جوانه زد. پیشنهاد خانم شاهدی این  یکی از نیکــوکاران را که خادم  یکی از نیکــوکاران را که خادم 

بود که با خواهرش صحبت کنم تــا کمکم کند که خودش بود  برای آزادی ام فرســتاده بود،  خادمی که خواهرش خودش بود  برای آزادی ام فرســتاده بود،  خادمی که خواهرش 

وکیل است و به واســطه او با پرونده من آشنا شده بود. روزی که  زهرا خانم شــاهدی که خادم  زهرا خانم شــاهدی که خادم 

امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را  امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم امام هم هســت پرونده ام را قبول کرد. بچه هایم پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را  پرونده ام را برای خانم شاهدی که وکیل است فرستادم، فکرش را 

وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، وقتی فهمیدند آزاد می شوم، می گفتند مامان، 

آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت آزادی تو معجزه است. درست روز ولادت حضرت نداشتم. اما همین درخواست باعث شد پرونده ام را به خواهرش 

 هم زمان با آغــاز دهه کرامت در ۱۷ هم زمان با آغــاز دهه کرامت در  هم زمان با آغــاز دهه کرامت در  هم زمان با آغــاز دهه کرامت در ۱۷

ده ساله و هفده ساله آن زمان داشتم. شوهرم هم سال ده ساله و هفده ساله آن زمان داشتم. شوهرم هم سال 

 فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم:  فوت کرده بــود. به خانم وکیل کــه زنگ زدم گفتم: 

کلان ما را برای نجات افراد بی گناه از بند همراهی می کنند. پرونده هایی که انتخاب 

حقوقی زندانی شود به مقدار کمکی که به او شده حقوقی زندانی شود به مقدار کمکی که به او شده 

همراهی 

نام گروه را «شوق رهایی» می گذارند و برای پرونده های دیگر اقدام می کنند، پرونده هایی 

که آزادی آن ها در گرو پرداخت بدهی و دیه است. البته که نه هر بدهی و هر دیه ای! «اول 

نام گروه را «شوق رهایی» می گذارند و برای پرونده های دیگر اقدام می کنند، پرونده هایی نام گروه را «شوق رهایی» می گذارند و برای پرونده های دیگر اقدام می کنند، پرونده هایی 

 ولی کم کم تعداد ما زیاد شد و به حدود 

زنان آزاد شده 
در پویش «امام رضا( ع)» و بانیان این قدم نیک 
از ارادتشان به حضرت در روزهای سخت می گویند

دلدادگی به گنبد طلا 
از پشت دیوارهای زندان



 عمو، می شود کمک کنی بابایم آزاد شود؟

این سال ها همراه و همپای خانم شاهدی خیلی ها بوده اند. برخی از آن ها خادم اسمی حضرت هستند و 

برخی دیگر خدمت خود را هرچند که جایی ثبت نشده است در همین گره گشایی از کار مردم می دانند. 

معصومه حرمی باف یکی از این همراهان است که بیش از یک سال با اشک ها و لبخندهای شوق رهایی 

همراهی کرده است. «از ادمین های گروه هستم. در این مدت، به هر شکلی که توانسته ام با گروه همکاری 

کرده ام و خیلی وقت ها نذرهایم را به نام آزادســازی زندانیان می کنم. واقعا هم جواب می گیرم. ما خادم 

رسمی نیستیم ولی به  نظرم هرکس که به نیت امام رضا(ع) کار کند خادم است. به یاد دارم پرونده ای داشتیم 

از یک آقایی که به دلیل بدهی در زندان بود. این آقا دختری به اسم پرنیان داشت که همیشه حرم می آمد 

و از آنجا برای ما وویس های دعا می فرســتاد. آن قدر این دختر زیبا دعا می کرد که اشک ما را درمی آورد. 

شب وفات حضرت معصومه(س) با شاکی این پرونده در حرم قرار گذاشتیم که صحبت کنیم و رضایت او را 

بگیریم. بنده خدا رضایت نداد. یکدفعه این بچه رو به شــاکی کرد و با همان لحن کودکانه گفت: عمو، 

می شود کمک کنی بابایم آزاد شود؟ تا این را گفت، اشک همه درآمد.

همین یک جمله او گره گشای کار پدرش شد. شاید باورتان نشود ولی لحظه آزادی زندانیان، ما نیز 

به اندازه خانواده های آن ها ذوق می کنیم و اشک می ریزیم. خانواده های زندانیان بعد از مدتی 

همراهی، مثل خانواده های خودمان می شوند و درد 

آن ها درد تک تک ماست.»

تعدادی از  نیکوکاران  گروه «شوق رهایی» که به آزادی زندانیان کمک می کنند

 ۲شنبــــــه
۱۶ خرداد  ۱۴۰۱

۶ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۱

در دل به امام رضا(ع) رجوع کرده اند

ملیحه اخلاقی همراه دیگری اســت که از اوایل کار در کنار خانم شــاهدی 

بوده اســت. او خادم بارگاه رضوی و از ســال ۹۵ در مهمان سرا مشــغول به 

خدمت اســت. «کســانی بوده اند که در اوج ناامیدی پرونده هایشــان به ما 
رسیده است. من که می گویم آن ها در لحظه ناامیدی در دل به امام رضا(ع)

رجــوع کرده اند. به  نظرم شــوق رهایی یک صحــن مجازی از حــرم آقا امام 

رضا(ع) است. اینجا همه خادم هســتند هرچند نام آن ها به عنوان خادم در 

حرم ثبت نشده باشد. برای جمع آوری کمک ها حتی به خانواده و نزدیکان 

هم می گوییم که هرچه می خواهیــد نذر کنید نــذر آزادی زندانیان کنید. 

دوستانی خارج از کشــور داریم که به ما کمک می کنند. بعضی از کمک ها 

هم خیلی معنادار و خاص است. مثلا مادری پسرش فوت کرده بود و حلقه 

پسرش را در چهلم فرزندش بــرای آزادی زندانیان هدیه داد. بعد که متوجه 

شــد هنوز پول کم داریم گردنبند خودش را هم داد. یا مواردی داشته ایم 

که برای آزادی زندانیان هزینه سفر کربلای خود را هدیه کرده اند. 

خانمی که به تازگی هزینه کربلای خود را هدیه کرده است 

می گفت: احســاس می کنم برگشــت یک مادر به 

زندگی خیلی واجب تر از کربلا رفتن من است. 

در این میان، ما حرف هایی می شــنویم و 

چیزهایی می بینیم که منحصربه فرد 

است. یک بار یکی از خانواده های 

زندانیــان حرفــی به مــن زد که 

خیلــی به دلم نشســت. گفت 

مطمئن هســتم شــمایی که 

اینجــا کار می کنیــد هیــچ 

یــک  و داغ  وقــت دوری 

عزیــز بــه دلتــان نخواهد 

نشســت چــون عزیزان 

دیگــران را بــه آن ها 

برمی گردانید.»

معجزه زیاد دیده ام

اعتقاد خدام گروه «شوق رهایی»، 

اعتقادات خاصی است. آن ها با زیارت 

کار خــود را شروع می کننــد، در حــرم 

پرونده ها را پیگیری می کنند. اگر کارشان 

گیر کند دخیل به لطف امام رضا(ع) می بندند 

و در نهایت همراه با تک تک آزادشدگان به 

پابوسی حضرت می آیند. این اعتقاد باعث 

شده است که آغاز و پایان همه پرونده های 

آن ها همــراه با مناســبتی باشــد. عاطفه 

کرد، یکــی دیگر از همراهان ایــن گروه، از 

۹ ماه همراهی خاطره ای خــاص از پرونده 

آقا داوود دارد. «۱۰ روز مانده بود به ولادت 

حضرت علی(ع) که پرونده آقا داوود را دست 

گرفتیم. واریزی ها کم بود و امیدی به تأمین 

بدهی نداشــتیم. بعد از دوازده سال، قرار 

بود از زندان آزاد شــود. هیچ کســی را هم 

این بیرون نداشت که از او حمایت کند. به 

امیرالمؤمنین(ع) متوسل شــدیم. دقیقا در 

شب ولادت آقا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی آقا 

داوود جور شد و روز بعد، توانستیم او را آزاد 

کنیم. این از معجزاتی بوده است که در این 

مدت، من زیاد دیده ام.»

۶

مادری در انتظار ایمان

آخرین پرونــده ای که ایــن روزها 

«شــوق رهایی» در دســت اقــدام دارد 

پرونده پسری است که از ۲۰ سالگی به جرم 

قتل ناخواسته به زندان افتاده است. او اکنون 

۵ سال است که به دلیل نداشتن دیه زندانی 

اســت. مادرش در یکی از محله هــای پایین 

خیابان همســایه امام هشــتم(ع) است و حالا 

این روزها دل به ضریح آقا دارد برای گشایش.

به امید اینکه به زودی خــبر آزادی ایمان را با 

کمک خیران منتشر کنیم.

یونس ۸۰ میلیون بدهی داشت

کم حرف اســت و پرجنب وجوش. مهناز جعفرزاده از دیگر اعضای فعال شوق 

رهایی است. پرونده ای که برای او خاطره ساز شــده است پرونده یونس است. 

«یونس پسری بود که در مدرسه دعوایش شده بود و باید دیه ای پرداخت می کرد. 

برای ایــن اتفاق، او را به کانــون اصلاح و تربیت بــرده بودند. خاطرم هســت این پرونده 

بیســت ودومین پرونده ما بــود و ۸۰ میلیون بدهی داشــت. پارســال اول دهه فجر این 

پرونده را شروع کردیم و درســت ۲۲ بهمن مبلغ این پسر آزاد شد. جالب است که همه 

پرونده های ما به نحوی مناسبتی می شوند و شیرینی آزادی آن ها با این مناسبت ها 

همیشگی می شود.



این وادی قدس است نگه دار ادب
بانوان در حرم مطهر از سال های گذشته فعال بوده اند

  زیارت حرم مطهر باعث شــده است خیل مشــتاقان و ارادتمندان 
امام رضا(ع) در سالیان متمادی سواره یا پای پیاده از دورترین نقاط 

جهان به مشهد مشرف می شــدند مورد توجه مورخان و نویسندگان باشند. 

مؤلف روضةالصفا در این زمینه نوشته است:  مشهد مقدس و مرقد این امام، 

علی الاطلاق مرجع ایرانیان و مقصد سالکان اکابر و اصاغر آفاق است.

در ســده نهم قمری نیز کلاویخو، جهانگرد اســپانیایی که سفری به مناطق 

مختلف ایران داشته، درباره مشهد و زیارت آن نوشــته است: هر زائری که به 

آنجا رفته باشــد، چون بازگردد، همســایگانش نزد او می آیند و لبه قبای او را 

می بوسند.

فرهنگ زیارت بین شــیعیان تا آنجــا اهمیت دارد که تعدادی از پادشــاهان 

صفوی سفرهای زیارتی مختلفی به مشــهد و بقاع متبرکه داشتند به طوری 

که سال ۹۱۳ قمری، شاه اســماعیل پس از غلبه بر شیبک خان ازبک، برای 

زیارت به مشــهد می آید. شاه تهماســب اول نیز پس از پیروزی بر عبیدخان 

ازبک چندین مرتبه به مشهد مسافرت کرد و به زیارت امام رضا(ع) مشرف شد. 

هم چنین شاه عباس، پادشاه صفوی، برای ادای نذرش در سال ۱۰۱۰ قمری 

از اصفهان با پای پیاده به مشهد آمد.

این وادی قدس است نگه دار ادب

این عرش مقدس است فاخلع نعلیک

آرمینیوس وامبری، یکی از سیاحان اروپایی عصر قاجار، شوق و اشتیاق زائران 

امام رضا(ع) هنگام زیارت را به زیبایی توصیف کرده و نوشــته اســت: زائران بر 

لبانشان زمزمه دعا جاری بود که گاه با گریه های بلند که سینه هایشان سرشار 

از آن است، منقطع می شد. زائر بارگاه را با حالت خشوع فراوان و عقب عقب 

رفتن ترک می کند. زنــان و بانوان نیز در طول تاریخ ضمن تحمل ســفرهای 

زیارتی از راه های دور و نزدیک به مشهد می آمدند و به زیارت امام مهربانی ها 

مشرف می شــدند. علاوه بر این، از گذشــته تاکنون، زنان به خدمت در حرم 

مطهر علاقه مند بوده اند، نخســتین بانوان معلم  در مشــهد فعالیت آموزشی 

داشته اند. در سال ۱۰۳۸ قمری از خیرالنسا همسر ملا احمد به  عنوان یکی از 

معلم های مکتب خانه اطفال در حرم مطهر یاد شده که مبلغ یک تومان و ۵ هزار 

دینار حقوق دریافت کرده است. در یک نگاه کلی، مشاغل زنان در حرم مطهر 

طی دوره ای چهارصدساله عبارت اند از: زیارت نامه خوانی، کفشبانی کشیک 

زنانه، ایاغچی باشی، بیمارداری دارالشفا، خادمه، ضابطه و ... .

بنابر محتوای اســنادی که از دوره صفویه باقی مانده اســت، در سال ۱۰۲۴

قمری مواجب سالانه شــغل زیارت نامه خوانی آغافاطمه، زوجه مولانا محمد 

مؤمن استرآبادی، یک تومان نقد و پنج خروار غله بوده است یا در سال ۱۰۸۵

قمری از آغازینب و آغابیگم به عنوان کفشــبان حرم مطهر یاد شــده است و 

مقرری آن ها ســه خرواز جنس بوده و دریافت کرده اند. در سال ۱۱۲۴ قمری 

صالحه بیگم نیز شغل کفشبانی داشــته است. بخور ســوز ایام زنانه از دیگر 

مشــاغل قدیمی در حرم مطهر اســت که به زنان اختصاص داشته است. در 

اواخر دوره صفویه و افشــاریه از این شغل نام برده شــده است. طی سال ها 

۱۱۴۰ تا ۱۱۵۷ قمری. از خانم زینب به عنوان بخور ســوز ایام زنانه یاد شده 

است. وی حدود هفده سال به این کار مشغول بوده و مقرری و مواجب گرفته 

است. مهم ترین مشاغلی که زنان در دوره قاجار داشته اند عبارت اند از: خادمه 

ضریح، ضابطه حرم، رخت شوی و ... .

در دوره قاجار، انیس الدوله، همسر ناصرالدین شــاه، و برخی از زنان صاحب 

نفوذ همچون اشرف السلطنه، سیده بیگم، بهجت الدوله، زینت السلطنه و ... 

سمت خادمی در حرم مطهر داشته اند که گاهی زنان دیگر به نیابت از آن ها در 

حرم مطهر خدمت می کردند. همان طور که بیان شد، هم گزارش های تاریخی 

هم اسناد مکتوب ضمن انعکاس گزارش سفرهای زیارتی، به مشاغل زنان در 

حرم مطهر امام رضا(ع) و اهمیت این مقوله توجه داشته اند.

زیارت زنانه
پایتخت معنوی ایران باید به بانوان زائر توجه ویژه داشته باشد

   از گذشته تاکنون، زنان همواره حضور پررنگ تری در مکان های زیارتی 

داشته اند و دارند. از این رو، توجه به نیازهای خاص زنان و تأمین اقتضائات 

حضور آن ها در فضاهای زیارتی امری اساسی است. مهم ترین نیاز بانوان برای امر 

زیارت تأمین دسترسی مناسب است زیرا آن ها به طور معمول مسئولیت های مراقبت 

از سایر افراد خانواده را نیز بر عهده دارند و هنگام تردد در شهر، کودکی همراه آنان 

اســت. از این رو، گزینه های کمتری برای الگوهای رفت وآمد خود دارند. برای 

دسترسی مناسب به حرم مطهر و تسهیل امر زیارت، سه سطح از دسترسی 

مد نظر است.

دسترسی آسان به حمل ونقل اولین نیاز

ابتدا دسترسی از محل اقامت به محدوده حرم مطهر یا حریم حرم اهمیت 

دارد. برای تأمین دسترسی مناسب شــهروندان از نقاط مختلف شهر به 

حرم مطهر، گرچه اقدامات مثبتی مانند طرح «قرار زیارت» صورت گرفته است، 

باید توجه داشت این اقدامات مقطعی هستند. همگان نیز از کم و کیف آن با خبر 

نمی شوند. بهتر است به جای پرداختن به طرح های مقطعی بر تقویت شاهراه های 

اصلی ارتباطی شهر به حرم مطهر تمرکز شود. از اساسی ترین محورهای اتصالی 

شهر به حرم مطهر خط یک قطار شهری است زیرا بیشترین توسعه شهر به سمت 

غرب بوده اســت و این خط بخش بزرگی از شــهر را در میدان بسیج به حرم مطهر 

پیوند می زند.

هم اکنون با از بین رفتن محدودیت های کرونایی شاهد استفاده گسترده شهروندان 

از خطوط مترو و ازدحام بیش ازاندازه مردم در واگن های قطار شهری هستیم. این 

ازدحام در واگن های ویژه بانوان بیش ازاندازه و به دلیل حضور کودکان، می تواند 

بسیار آســیب زا باشــد. بارها بر کم بودن تعداد واگن های بانوان و ضرورت تأمین 

واگن های بیشتر تأکید شده است. امید اســت با توجه به استقبال گسترده مردم 

به ویژه بانوان از قطار شهری برای امر زیارت، این مهم محقق شود.

زنان جدی گرفته شوند

سطح دوم، دسترسی از حریم حرم به ورودی های حرم مطهر است. متأسفانه در سه 

دهه گذشته اشتیاق زیادی به تغییر در بافت اطراف حرم  وجود داشته است. امروز 

وقتی به موضوع زیارت می نگریم، متوجه می شویم به علت نوع توسعه بافت اطراف 

حرم، چقدر زیارت برای زائران به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند بانوان دشوار شده 

است. برای نمونه، درگذشته راه باغ هایی که به شارستان های اطراف حرم متصل 

می شوند عرضی حدود هشتاد تا ۱۲۰ متر دارند. پرسش اینجاست که این راه باغ ها 

چه جمعیتی را و با چه رفتاری می خواهند عبور دهند.

بررسی ها نشان می دهد مبنای این مداخلات جدا کردن حرم از شهر و نتیجه آن 

گسستن پیوند حرم و شهر بوده است. در نتیجه این اقدمات، شاهد دوگانه سازی 

میان امر قدســی زیارت و امر عرفی سکونت هســتیم. از نتایج این دوگانه سازی، 

می شود به کاهش جمعیت بافت پیرامون حرم  اشاره کرد. این موضوع می تواند بر 

امنیت زنان زائر بیش از پیش تأثیر منفی بگذارد.

دسترسی به ورودی های حرم

در سطح سوم دسترسی، دسترسی از ورودی های حرم مطهر به فضای زیارتی مورد 

نظر زائر است. در این ســطح هم با مشکل دسترســی مواجه هستیم زیرا بررسی 

ادراکات ذهنی زائران نشان می دهد بسیاری از آن ها به ویژه بانوان زمانی که به حرم 

مطهر رضوی مشرف می شوند بست ها و صحن های بزرگ مقیاس اطراف حرم مطهر 

را به عنوان مقصد زیارتی خود در نظــر نمی گیرند بلکه هدف نهایی آن ها مضجع 

مطهر و رواق های اطراف آن است. از این رو، همواره در تلاش اند از این عرصه ها که 

در زمستان لغزنده و در تابستان بسیار آفتاب گیرند و عموما خوانایی مناسبی ندارند، 

خود را با طمأنینه قلبی به ضریح مطهر برساند.
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بانوان هنرمند 
فرهنگ رضوی را به 
تصویر کشیدند

 می خواستم مطلبی تخصصی در باب سیمای زن در سینمای مذهبی 

بنویسم، از زن در سریال های دینی ایران تا سینمای هالیوود، از ظهور 

مسیح در زن مدرن امروزی در فیلم هایی نظیر استیگماتا و کد داوینچی تا نمود 

زن در فیلم های تاریخی دینی. لیکن سیر اتفاقات اخیر و فیلم عنکبوت مقدس 

و حوادثی کــه بیانش از حوصله این مطلب خارج اســت و جــدا از این، بیان 

این گونه توهین ها توجه مضاعف است به آن و در حقیقت هدف واقعی شخص 

توهین کننده همین توجه است. همه این ها باعث شد این مطلب از یک مطلب 

تاریخ نگارانه به سمت و سوی یک دغدغه شخصی تر برود.

امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) در جامعه ایرانی بیشــتر از دو شــخصیت 

مذهبی و طی سال ها به نمادهایی فرهنگی تبدیل شده اند که تأثیر بسیاری 

بر فرهنگ جامعه ایران و بیش از آن بر فرهنگ زیستی مجاورانشان داشته اند. 

این فرهنگ مسلما در هنر هم ریشه دوانیده است. در آثار بسیاری از هنرمندان 

ایرانی، چه هنرمندانی که سعادت مجاورت داشــته اند چه هنرمندان سایر 

نقاط کشور (که همگی به طریقی فیض حضور امام را در زندگی شخصی شان 

زیســت کرده اند)، بارها در مجال هایی این ارادت را منتقل کرده اند. عرصه 

ادبیات و نقاشی و تئاتر بسیار ارادتش را به این مسلک نشان داده اما سینما 

در این مسیر بسیار عقب افتاده و متأسفانه پی درپی از کنار این فرهنگ غنی 

و سوژه های بکری که از این فرهنگ زاده می شود عبور کرده است. این همه 

نادیده گرفتن فرهنگی کــه در زندگی تک تک ما حضوری چشــمگیر دارد، 

عجیب به نظر می رسد. ناصر ضمیری در فیلم سینمایی با دیگران که داستان 

اجتماعی زنانه ای را روایت می کند در صحنه ای خیابانی ســوژه اصلی اش 

از خیابان منتهی به حرم عبور می کند و ســلام می دهد. همین عادت ساده 

عادتی است عجین شده در فرهنگ ایرانی. قهرمان فیلم که زنی بی پناه است 

و برای نجات همسرش تلاش می کند، در یک تصویر کوتاه نشان می دهد که 

هیچ امید و حامی ای جز امام رضا(ع) ندارد. زن همیشه شاعرانگی در روح خود 

دارد که در سینما به نمادی از عنصری شکننده و حساس تبدیل شده است. 

این زن در سینمای امروز  زمانی به عنوان قهرمان برمی خیزد که با وجود همه 

این ویژگی ها برای حل مشکلی قد راست می کند و عزم می نماید. در زندگی 

عادی و واقعی در مشهد برای این زن هیچ گاه هیچ مأمن و تکیه گاهی بالاتر 

و ایمن تر از استان امام رضا(ع) یافت نمی شود. این نمود همان تصویری است 

که در فیلم با دیگران دیده ایم. در یک قاب و در یک آن، همه این احساسات 

را در سلامی کوتاه به حرم حضرت می بینیم. ایجاز سینمایی، همان جایی که 

در سینمای غرب قهرمان ها به مکان های عمومی رجوع می کنند، جایی که 

شخصیت با خودش تنها می شود و به خودش می اندیشد. این مکان برای زنی 

تنها و قهرمان مؤنث در سینمای جهان معضلی بزرگ تر است و ما این مکان 

را و این هویت را در غنی ترین شکل فرهنگی اش داریم اما کمترین استفاده 

را از آن کرده ایــم. زن مدرن در فیلم های ما به کافی شــاپ مــی رود یا بازار، 

کپی کم هویتی از همان کافه و خیابان های فیلم های غربی که هیچ معنای 

عمیق تری به شخصیت و موقعیت اضافه نمی کند. عمق این موقعیت در فیلم 

با دیگران نمود پیدا کرده است. شبیه همین را برای زن فیلم کوتاه صراحی 

ساخته ســعید نجاتی داریم، مأمنی که زن خلافکار به جز مذهب و حضرت 

معصومه(س) ندارد و به آن پناه می برد. هردو فیلم ساز مجاورند و این بار معنوی 

را زیسته و شناخته اند. این یکی از هزاران مزیت استفاده از هویت فرهنگی 

امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است که در ساختار روایی داستان می تواند 

نقش مهمی داشته باشد.
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جوانه زدن 
تا خورشید

نگاهی کوتاه به کتاب 
«من برمی گردم» 

   رمــان «مــن برمی گــردم» روایتــی 

زبــان  از  اســت  تاریخی دینــی 

زبیده خاتون، همسر هارون الرشید عباسی. 

ابتدای داســتان با موقعیتی آغاز می شود 

که زبیده خاتون از خاتون بودن، ثروت و 

زندگــی در قصرالخلــد هارون الرشــید 

دســت شســته و راهش را انتخاب کرده 

است: پیروی از امامش. در این تصمیم، 

پیرزنی به نام حبابه نقش پررنگی دارد، 

پیرزنی که از مدینه برای پیدا کردن ردی 

از امام موســی بن جعفر(ع) به بغــداد آمده 

اســت زیــرا امامــش در ایــن شــهر زندانی 

هارون الرشید است.

«مــن برمی گردم» روایــت تصمیم هــا و تاوان های 

سخت در راه حق و حقیقت اســت، تصمیم هایی که زنان بزرگ تاریخ اسلام 

گرفته اند و در این مســیر از فرزند، همسر، ثروت و زندگی راحت و ... و حتی 

جان خود گذشته اند.

رمان شروع بسیار خوبی دارد، آستانه ای لغزنده که از همان ابتدای داستان 

دست خواننده را می گیرد و تا آخر کتاب همراهش می کند. این رمان با زاویه 

دید اول شخص و از زبان شخصیت اصلی داستان روایت شده است. انتخاب 

این زاویه دید به دلیل صمیمیتی که ایجاد کرده درست بوده است. هم چنین 

این زاویه دید کمک کرده اســت خواننده دغدغه های ذهنــی زبیده را بهتر 

ببیند و بشنود و درک کند. رمان از زبانی یکدست و روان برخوردار است که 

متن را به اثری خوش خوان تبدیل کرده اســت. علاوه بر این توصیفات قوی، 

جان بخشی و تشبیه های زیبا نیز نثر داستان را آراسته است.

رمان «من بر می گردم» نوشــته فاطمه دولتی اســت که از ســوی انتشارات 

کتاب جمکران در ۱۹۲ صفحه به چاپ رســیده و اکنون چاپ دوم این کتاب 

به بازار آمده اســت. فاطمه دولتی نویسنده ای جوان است که قبل از این اثر 

«شب چهلم» را در کارنامه خود دارد.

در ابتدای کتاب می خوانیم:

یک هفته پیش، من مردم، در اتاقی که دســتم را بــرای اولین بار گرفته بود، 

همان جا که در گوشــم زمزمه کرده بــود: تو بانوی قلب منی. زیر ســقفی که 

برای اولین بار پسرمان امین را دیده و از شوق به سجده افتاده بود. به تصویر 

خودم در آینه نــگاه می کنم. زنــی بلندقامت می بینم با صورتی به ســفیدی 

برف های دست نخورده و چشم هایی که نه سرخ است، نه تر. یک هفته برای 

گریه کردن وقت داشتم، برای کنار آمدن با خودم. این یک هفته مانند هزار 

سال گذشــت، تلخ و کش دار. حالا که دل از همه چیز بریده ام و قصد رفتن 

دارم، امید می خواهم، کمی نور، چیزی شبیه خورشــید که یخ بندان قلبم را 

آب کند تا فرصت جوانه زدن پیدا کنم، سبز شدن.

دوباره زل می زنم به آینه. شاید دیگران گمان کنند هفته پیش روز مرگم بود، 

روز از دست دادن همه چیزهایی که روزی صاحبشان بودم، اما حقیقت چیز 

دیگری اســت. من چند ماه پیش بــود که زندگی ام تمام شــد، همان روز که 

خبر رسید امامم به دستور او شهید شده، او که شوهرم بود، او که پدر بچه ام 

بود و او که روزی دوستش می داشــتم. من چطور از آن روز به بعد کمر راست 

کردم؟ چطور نفس کشیدم؟

شھرزاد نعیمه ترکمن نیا
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